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صفحه آرا: علیرضا بهرامی

 نویسنده معروف
شکارچی کودکان بود 

یک نویســنده جنایی معروف آمریکایی به اتهــام آزار و اذیت 
کودکان زیر 12سال، به زندان محکوم شد.

به گزارش همشهری به نقل از آسوشــیتدپرس، سال گذشته 
پلیس آمریکا در جریان آزار و اذیت کودکان زیر 12سال توسط 
»برندن آرتور دوبوآ«، 65ســاله، نویسنده معروف داستان های 

جنایی و روزنامه نیویورک تایمز قرار گرفت.
برندن خالق بیش از 25رمان جنایی بود و رازش زمانی فاش شد 
که یکی از همکارانش در کامپیوتر شــخصی او با صدها تصویر 

کودک آزاری روبه رو شد و پلیس را در جریان قرار داد.
به گفته پلیس، مأموران در بررسی کامپیوتر این نویسنده جنایی 
بیش  از 5هزار تصویر مربوط به آزار جنسی کودکان پیدا کردند 
و همچنین معلوم شــد که این مرد اخیرا در گوگل، جملاتی 
مانند»چگونه بفهمم گوگل مرا به پلیس لو داده« و » پورنوگرافی 

کودکان« و... را جست و جو کرده بود.
بدین ترتیب تحقیقات پلیس درباره این نویسنده آغاز و در ادامه 
معلوم شد که او کودکان زیادی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار 
داده و تصاویر آنها را در کامپیوتر شخصی اش نگه می داشته است. 
با این اطلاعات نویســنده معروف به جرم آزار و اذیت کودکان 
دستگیر شد و از سال گذشته در زندان به سر می برد، تا اینکه روز 
پنجشنبه گذشته در دادگاه حاضر و به 7سال زندان محکوم شد.

دست قطع شده در جیب کت قاتل 
محکومیــت حبــس ابد 
برای مردی که نامزدش 
را کشته و جسد او را مثله 
کرده بــود از دیگر اخبار 
رســانه ها در روز گذشته 
بود. 10ژانویه سال گذشته 
پلیس کلــرادو آمریکا با 
تماس عجیبــی روبه رو 
شد. تماس گیرنده مردی 

بود که می گفت در جیب کت هم اتاقی اش یک دست قطع شده 
پیدا کرده است. 

همزمان با تماس این فرد، مأموران در جریان کشف یک جسد 
مثله شده در اطراف شهر قرار گرفتند. جسد متعلق به یک زن بود 
که عامل جنایت پس از قتل، آن را مثله کرده بود و جز یک دست، 

بقیه جسد در آنجا پیدا شد.
ماموران حــدس زدند عامــل جنایت همان فردی اســت که 
هم اتاقی اش در جیب کت او یک دســت قطع شده پیدا کرده 
است. این مرد 27ساله به نام مارتینز سولومون دستگیر شد و در 

بازجویی ها اسرار این پرونده را فاش کرد.
او گفت: مدت هابودکه با نامزدم دچار مشــکل شده بودم و فکر 
می کردم او به من خیانت می کند. یک شب که به شدت عصبانی 
بودم از او خواستم واقعیت را به من بگوید اما او مرا مسخره کرد. 
همان موقع از شــدت خشم او را با چاقوی آشــپزخانه به قتل 
رساندم. بعد جســدش را مثله و بیرون شــهر رها کردم و فقط 
دستش جامانده بود که آن را از خانه بیرون ببرم و همان باعث 
لورفتن من شد. روز پنجشنبه، مارتینز سولومون که رسانه ها به 
او لقب مرد شیطانی داده بودند از سوی دادگاه به حبس ابد بدون 

امکان آزادی مشروط محکوم شد.

پایان 5 ماه فرار یک قاتل

مردی که با انگیزه خصومت شــخصی مرد دیگــری را به قتل 
رسانده و گریخته بود پس از 5 ماه زندگی مخفیانه دستگیر شد.

به گزارش همشــهری، این جنایت مسلحانه مهرماه امسال در 
شهرستان خاش واقع در استان سیســتان و بلوچستان اتفاق 
افتاد و در جریان آن مرد جوانی بر اثر اصابت چندین گلوله به قتل 
رسید. قاتل در همان تحقیقات مقدماتی شناسایی شد اما معلوم 
نبود بعد از قتل کجا گریخته و هیچ کس از مخفیگاهش اطلاعی 
نداشت. با وجود این تحقیقات در این باره ادامه پیدا کرد تا اینکه 
پس از گذشــت 5 ماه از جنایت کارآگاهان پلیس به اطلاعاتی 
دست پیدا کردند که نشــان می داد او در حوالی خاش به طور 
مخفیانه زندگی می کند. در این شــرایط مأموران در عملیاتی 

غافلگیرانه پس از 5 ماه فرار او را دستگیر کردند.
سردار علیرضا دلیری، جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان 
و بلوچســتان با اعلام جزئیات این پرونده گفت: در بازرســی 
مخفیگاه متهم یک قبضه ســلاح کلاشــنیکف به همراه یک 
تیغه خشاب و 18فشنگ جنگی کشف شد. او در بازجویی های 
مقدماتی انگیــزه خود از ارتکاب قتل را اختلافات شــخصی با 
مقتول اعلام کرد. به گفته وی متهم با قرار قانونی در بازداشت 

به سر می برد و تحقیقات در این باره ادامه دارد.

بسته خبری خارجی

جنایی

خبر خوب

آموزش

داخلی

 بخشش در پویش
»به حرمت امام علیع می بخشم« 

مردی که از 8سال قبل به اتهام قتل دستگیر و به قصاص محکوم 
شده بود با اجرای پویش »به حرمت امام علی)ع( می بخشم« از 

سوی اولیای دم بخشیده شد.
به گزارش همشــهری، این قتل ســال 95در خوزستان اتفاق 
افتاد و در جریان آن مردی جوان بازداشــت و پس از محاکمه 
به قصاص محکوم شد. از آن زمان تلاش های زیادی برای جلب 
رضایت اولیای دم انجام شد، اما آنها حاضر به گذشت نبودند و 
برای اجرای حکم پافشاری می کردند. با وجود این، تلاش ها برای 
ایجاد صلح و سازش در این پرونده ادامه پیدا کرد تا اینکه چند 

روز قبل سرانجام آنها حاضر به بخشش شدند.
حجت الاسلام عبدالحمید امانت بهبهانی، رئیس حل اختلاف 
خوزســتان گفت: پویش »به حرمت امام علی)ع( می بخشم« 
که با محوریت ترویج فرهنگ گذشت و بخشش در جامعه اجرا 
می شود، یک بار دیگر اثرات مثبت خود را به نمایش گذاشت. او 
ادامه داد: سال 1۳95 فردی به دلیل قتل عمد به قصاص نفس 
محکوم شد و به زندان افتاد و با آغاز روند اجرای حکم قصاص، 
تلاش های کارگروه صلح و سازش شورای حل اختلاف آغاز شد 
تا خانواده مقتول را به گذشت و بخشش راضی کند. اولیای دم 
در ابتدا خواستار اجرای کامل حکم قصاص بودند، ولی با فعالیت 
شبانه روزی و تلاش های مستمر گروه صلح و سازش و برگزاری 
جلسات متعدد،  در اقدامی خداپسندانه، رضایت خود را اعلام 

کردند و حکم قصاص به دریافت دیه تبدیل شد.

 مراقب کپی شدن
کارت تان در نوروز باشید

همزمــان بــا افزایــش 
خریدهــای شــب عیــد 
کلاهبــرداران در قالــب 
فروشــندگان دوره گــرد 
به دنبال کپی کردن کارت 
عابربانــک شــهروندان 
و دســتبرد بــه حســاب  

بانکی شان هستند.
به گــزارش همشــهری، 

سرهنگ رامین پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت های سایبری 
پلیس فتا با هشدار به شــهروندان درخصوص کلاهبرداری با 
شگرد اسکیمری گفت: همزمان با نزدیک شدن به پایان سال 
و با افزایش خریدها و مسافرت های نوروزی یکی از ترفندهای 
مجرمان سایبری کلاهبرداری در قالب فروشندگان سیار است. 
این افراد با حضور در سطح معابر عمومی درون و برون شهری و 
ارائه کالا و خدمات متنوع ازجمله البسه و پوشاک، میوه، آجیل 
و... به دنبال کلاهبرداری از هموطنان با در اختیار قرار گرفتن 
کارت های بانکی و کپی آنها برای برداشت غیرمجاز از حساب 

بانکی شان هستند.
او از اجرای طرح عملیاتی پلیس فتا در راســتای شناســایی 
و دســتگیری مجرمان ســایبری فعــال در حوزه اســکیمر 
)کپی کنندگان کارت های بانکی( از 15اســفند ماه سال جاری 
تا پایان تعطیلات نوروزی خبر داد و گفت: به هموطنان توصیه 
می شود حتی المقدور هنگام خرید از فروشندگان سیار، از پول 
نقد استفاده کنند و به هیچ عنوان هنگام خرید از فروشندگان 
سیار و فروشگاه ها، کارت عابر بانک خود را در اختیار آنان قرار 
ندهند و همه مراحل عملیات بانکی شــامل کشــیدن کارت 
درون دستگاه پز و وارد کردن رمز کارت را شخصا انجام دهند 
و درصورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره 

تلفن 096۳80به همکاران ما در پلیس فتا گزارش دهند.

مرگ اسرارآمیز مردی در پایتخت
تحقیقات برای رازگشایی از مرگ اســرارآمیز مردی جوان که 

پیکر بی جان او در پیاده رو پیدا شده، آغاز شده است.
به گزارش همشهری، عصر جمعه به قاضی محسن اختیاری، 
بازپرس جنایی تهران خبر رسید که جسد مردی در یکی 
از خیابان های جنوب پایتخت پیدا شــده است. بررسی ها 
نشــان می داد که مرد جوان هدف ضرب و جرح قرار گرفته 
است. روی صورت و دستانش آثار زخم و کبودی دیده می شد که 
این مسئله نشان می داد با فرد یا افرادی درگیر شده است. افرادی 
که در آن منطقه سکونت داشــتند، می گفتند که از صبح، مرد 
جوان را در پیاده رو دیده بودند اما تصور می کردند او کارتن خواب 
 و درحال استراحت است. از ســوی دیگر پزشکی قانونی اعلام 
کرد که حدود 7ســاعت از مرگ وی می گــذرد اما علت اصلی 
مرگ به درستی مشخص نبود. همچنین در بازرسی از جیب های 
وی، مدارک شناسایی به دست آمد اما عکس روی کارت ها با مرد 
جان باخته مطابقت نداشت. در این شرایط تحقیقات تیم جنایی 
ادامه دارد تا ابتدا هویت مرد جان باخته مشخص شود و چنانچه 

قتل باشد، معمای این جنایت رازگشایی شود.

پشت پرده قتل مرد 70ساله در خانه اش در اصفهان، پسر 
جوان او بود که برای قتل پدرش قاتل استخدام کرده بود.

به گزارش همشهری، اوایل اسفند امسال مأموران پلیس 
اصفهان در جریان قتل مرد 70ساله ای در خانه اش در 
این شــهر قرار گرفتند. کارآگاهان جنایی با حضور در 
خانه پیرمرد با جسد بی جان او روبه رو شدند که به ضرب 
گلوله به قتل رسیده بود. در محل جنایت 2پوکه به چشم 
می خورد که نشــان می داد گلوله ها از یک کلت کمری 

شلیک شده است.
با آغاز تحقیقات پلیسی، معلوم شد که مرد 70ساله در 
خانه اش تنها زندگی می  کــرد و فرزندانش گاهی به او 
سر می زدند. کارآگاهان با بررسی دوربین های مداربسته 
به تصاویری دست یافتند که لحظه ورود قاتل به خانه 

مقتول را ثبت کرده بود. تصاویر نشــان می داد که شب 
حادثه، مردی که کلاه به سر و ماسک به صورت داشته 
با استفاده از کلید در خانه مقتول را باز کرده و وارد خانه 
شده اســت. دقایقی بعد نیز درحالی که کاملا خونسرد 
بود، از خانه خارج و در تاریکی شــب ناپدید شده است. 
وقتی تصاویر به دســت آمده از دوربین های مداربسته 
در اختیار خانواده مقتول قرار گرفت، هیچ کدام از آنها 
عامل جنایت را نشناختند. این در حالی بود که هیچ یک 
از بستگان مقتول نمی دانســت انگیزه جنایت چیست 
و چه کسی پشت پرده این ماجراســت. در این شرایط 
تحقیقات برای شناسایی هویت قاتل مرموز ادامه یافت 
تا اینکه چند روز پیش ســرنخ هایی از این فرد به دست 
آمد. کارآگاهان جنایی اصفهان با بررسی های تخصصی 

موفق شــدند عامل جنایت را در استانی 
دیگر ردگیری کنند و تیمی از کارآگاهان 

با دریافت نیابت قضایی راهی آنجا شده و عامل 
جنایت را دســتگیر کردند. او در بازجویی ها به 
قتل مرد 70ساله اعتراف کرد، اما مدعی شد که 
از سوی پسر جوان مقتول اجیر شده بود. او گفت 

که پسر مقتول به او قول دستمزد خوبی داده و از 
وی خواســته بود که پدرش را به قتل برساند و او 
نیز در ازای دریافت پول دست به این جنایت زده 
است. با اعترافات این مرد، فرزند جوان مقتول نیز 
دستگیر شد و به گفته سرهنگ حسن علی اکبری، 
رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان، تحقیقات از هر 

دو متهم ادامه دارد.

حریم بانان شهرداری دختربچه 

نجات
4ساله ای را که در تاریکی شب 
به کانال آب کشــاورزی افتاده 

بود، از مرگ حتمی نجات دادند.
به گزارش همشــهری، این حادثه ساعت 8:20 
شامگاه سه شنبه در زمین های کشاورزی منطقه 
قلعه نو حاج موسی در جنوب غرب تهران رخ داد. 
آن شب نیروهای حریم بان منطقه 19شهرداری 
تهران در حال گشــتزنی بودند تا اجازه ندهند 
متخلفان، نخاله یا زباله  در حاشــیه شهر تخلیه 
کنند. خــودروی آنها به آرامــی در کنار کانال 
کشــاورزی به جلو می رفت که ناگهان صدایی 
توجه آنها را جلب کــرد. صــدا از داخل کانال 
آب به گوش می رســید و شــبیه ناله های یک 

دختربچه بود.

عملیات نجات 
حمید رضوان منش که 5سال است در شهرداری 
مشغول به کار شده و 2سال آن را در اداره حریم 
فعالیت دارد، در گفت وگو با همشهری می گوید: 
شیفت کاری ما از ساعت 8شب تا 8صبح روز بعد 
است. آن شب هم طبق معمول مشغول گشتزنی 
بودیم که متوجه شــدم شیشه سمت من خراب 
شــده و از روی هر ســرعت گیر یا مانع که عبور 
می کردیم، شیشــه، خودبه خود پایین می آمد و 
من دوباره آن را بالا می کشیدم. یک بار که شیشه 
پایین آمد، صدای ضعیفی از بیرون شنیدم. ابتدا 
فکر کردم که صدای حیوان است اما وقتی دقیق 

گوش دادم به نظرم صدای گریه یک کودک بود. 
با این حال تصور نمی  کردم آن وقت شب و در آن 
سرما، کسی در آن حوالی باشــد. وقتی ماشین 
توقف کرد، حریم بانان پیاده شدند. صدا از داخل 
کانال آب می آمد. رضوان منش می گوید: خودمان 
را به لبه کانال رســاندیم. در آن تاریکی ناگهان 
چشــمم به دختربچه ای حدودا 4ساله افتاد که 
داخل کانال بود. چیزی که می دیدم باورنکردنی 
بود. دختربچه با گرفتن زباله ها روی آب شــناور 
مانده بود اما هر لحظه احتمال داشت غرق شود. 
بی درنگ به داخل کانال پریدم. آب کانال تا زیر 
گلویم بود و غرق نشدن دختربچه یک معجزه بود. 
با کنارزدن زباله ها خودم را به آن دختر رساندم، 
بغلش کردم و به ســختی به لبه کانــال بردم تا 

به دست همکار دیگرم در بیرون کانال بدهم.
او می گوید: عمق کانال آنقدر بود که اگر دختربچه 

را پیدا نمی کردیم، امکان نداشت زنده بماند.
رضوان منــش  ادامه می دهد: وقتــی او را بیرون 
آوردیم، فقط گریه می کرد و نمی توانست صحبت 
کند. برای آرام کردنش او را به داخل خودرو بردیم 
و به او خوراکی دادیم تا آرام شــود. بعد از اینکه 
دخترک ساکت شد، به دنبال خانواده اش به راه 
افتادیم. می دانستیم که آنها باید در همان نزدیکی 
باشند. در کنار آن کانال فقط زمین کشاورزی بود. 
بنابراین فکر کردیم به آن سو برویم شاید در آنجا 

افرادی را پیدا کردیم.
او می گوید: کمی که جلوتر رفتیم، زنی را دیدیم 
که لباس هایش شبیه لباس دختربچه بود. او تا 
ما را از دور دید، سراســیمه خود را به ما رساند و 
همین که دختربچه را همراه ما دید، بدون هیچ 
حرفی او را در آغوش گرفت و گریه امانش نمی داد 

که چیزی بگوید.

عملیات نجات در شیفت شب

آن شب پدر دختر در جای دیگر 
به دنبال او گشــته بــود و وقتی 
ناامید از پیداکردن دخترش، نزد 
همسرش بازگشــت، حریم بانان 
شــهرداری را دید که دخترش را 
صحیح و سالم تحویل همسرش 
داده بودنــد. ایــن مــرد که از 
خوشحالی اشک شوق می ریخت 
گفت: ما از روستاییان و کشاورزان 
حاشیه تهران هستیم. روی زمین 
کشاورزی کار می  کنیم و همانجا 
هم زندگی می کنیم. او ادامه داد: 
دخترم بســیار بازیگوش است و 
تا چشــم از او برمی داریم غیب 
می شود. امشب هم مشغول کار 
بودیم که متوجه شدیم دخترمان 
نیســت. هرچه دنبالش گشتیم 
پیدایــش نکردیــم. فکرش را 
نمی کردیم به ســوی کانال آمده 
باشد،چون بارها به بچه ها گوشزد 
کرده بودیم کــه به کانال نزدیک 
نشوند. من فکر می کردم دخترم 
طعمه حیوانات وحشــی شده و 
دیگر از پیداکردنش ناامید شده 
بودم اما خدا او را دوباره به ما داد. 
حریم بانان بعد از نجات دختربچه 
و تحویل دادن آن به خانواده اش 
سوار خودروی گشت شدند تا به 

ماموریت شان ادامه بدهند.

  دختر بازیگوش

استخدام آدمکش برای قتل پدر

زن جوان به جرم قتل شوهرش در یک قدمی 
قصاص قرار داشــت تا اینکه مقتول به خواب 
دخترش رفت و سرنوشت پرونده را تغییر داد 
و از او خواســت تا به مادرش فرصت زندگی 
دوباره بدهد. با گذشت اولیای دم، علاوه بر این 
زن، 10زن زندانی دیگر در آستانه سال نو، از 

زندان آزاد شدند.
به گزارش همشــهری، نخســتین برگ این 
پرونده جنایی هفدهم آذر سال 95ورق خورد. 
آن روز در یکی از شهرهای استان فارس یک 
درگیری خانوادگی رقم خورد که در جریان آن 

مردی جوان توسط همسرش به قتل رسید.
محل جنایت طبقه دوم آپارتمانی مسکونی بود 
و وقتی کارآگاهان جنایی در محل حادثه حاضر 
شدند، چشمشان به پیکر خونین مردی جوان 
افتاد که هدف یک ضربه چاقو قرار گرفته بود. 
کمی آنطرف تر، زنی جوان بیهوش روی زمین 
افتاده بود اما زنده بود و با حضور اورژانس برای 
درمان به بیمارستان انتقال یافت. همه شواهد 
از این حکایت داشت که زن جوان  در درگیری 
با همسرش او را به قتل رسانده و سپس قصد 

داشته به زندگی اش پایان بدهد.

اظهارات خواهر
 

خواهر این زن، کسی بود که پلیس و اورژانس 
را در جریان این جنایت قــرار داده بود. او به 
مأموران گفت: خواهرم)قاتــل( دقایقی قبل 
با من تمــاس گرفت و گفت شــوهرش را به 
قتل رســانده و قصد دارد با خوردن قرص به 
زندگی اش پایان بدهد. او از من خواســت تا از 
دخترش نگهداری کنم. دخترش 7ساله بود که 
صبح روز حادثه در مدرسه بود. خواهرم وقتی 
این جمله را گفت، تلفن را قطع کرد و من که 
به شدت ترســیده بودم، پلیس را خبر کردم و 

خودم سراسیمه راهی خانه آنها شدم. درنهایت 
با کمک آتش نشانان و پلیس، موفق شدیم وارد 
خانه خواهرم شویم که به محض ورود با صحنه 

هولناکی مواجه شدیم.

نجات از مرگ
 

زن جوان که پس از قتل شــوهرش، اقدام به 
مصرف قرص کرده بود تا به زندگی اش پایان 
بدهد،  برای درمان به بیمارستان انتقال یافت 
که با تلاش پزشکان از خطر مرگ رهایی یافت 
و به زندگی برگشــت. او پس از مرخص شدن 
از بیمارستان در بازجویی ها به قتل شوهرش 
اعتراف کرد و گفت ناخواسته مرتکب جنایت 
شده است. او گفت: روز حادثه شوهرم از خواب 
بیدار شد و شروع کرد به بهانه گیری. چند وقتی 
می شد که شــرایط کاری اش به هم ریخته و 
به شــدت پرخاشگر شــده بود. می گفت چرا 
سرت مدام در گوشــی موبایل است. او دچار 
سوءظن شــده بود و خیلی اذیتم می کرد. آن 
روز جر و بحثمان شد و شوهرم ناگهان به من 
که در حال خوردن صبحانه بودم، حمله کرد و 
موهایم را گرفت. درد شدیدی در سرم پیچید 
و درحالی که به شدت عصبانی بودم با چاقوی 
میوه خوری که در دستم بود، ضربه ای به او زدم. 
ناگهان شوهرم نقش زمین شد و از بخت بد من، 

 ضربه درســت به قلب او وارد شده بود. من به 
هیچ عنوان قصد گرفتن جان او را نداشتم و به 
حدی دچار عذاب وجدان شدم که پس از این 
حادثه، تصمیم گرفتم به زندگی ام پایان بدهم 

اما زنده ماندم و زمان مردنم نبود.

قصاص

این زن پس از بازســازی صحنــه قتل، روانه 
زندان شد و پس از مدتی در دادگاه کیفری پای 
میزمحاکمه رفت. پــدر و مادر مقتول که قیم 
نوه شان نیز بودند، برای عروسشان درخواست 
قصاص کردند. هرچند زن جوان به این رأی 
اعتراض کرد اما قضات عالــی رتبه دیوان 
عالی کشــور،  مهر تأیید بر این رأی زدند. 
به این ترتیب عروس قاتــل،  مدتی قبل 
پای چوبه دار رفت تا قصاص شود. او اما 
با گریه به پای مادرشوهر و پدرشوهرش 
افتاد و از آنها طلب بخشش کرد. آن روز 
اولیای دم نتوانستند حکم را اجرا کنند و 
به عروسشان مهلت چند هفته ای دادند 
اما همچنان اصرارشــان بر قصاص زن 
جوان بود. حتی دختر مقتول نیز اصرار 
داشت مادرش باید مجازات شود چرا که 
باعث شده در همه این سال ها سایه پدرش 

بالای سر او نباشد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

زن جوان با گذشت دخترش و والدین شوهرش از قصاص گریخت

خوابی برای آزادی خوابی برای آزادی 1111زندانیزندانی

کلاهبرداری ۳۰میلیاردی با وعده سرمایه گذاری
مرد شیاد با وعده سرمایه گذاری در پروژه های اقتصادی دســت به کلاهبرداری 30میلیارد ریالی زد. به گفته 
سرهنگ سهراب حسین نژاد، رئیس پلیس آگاهی خوزستان این فرد با این وعده دست به کلاهبرداری زده 

و گریخته بود که با تلاش مأموران دستگیر شد و به کلاهبرداری اعتراف کرد.

مصدومیت ۴۰۰ نفر با مواد محترقه
جانشین فرمانده انتظامی کشور از مصدومیت بیش از ۴00نفر در ۲۵روز گذشته به دلیل انفجار مواد محترقه 
خبر داد. سردار قاســم رضایی گفت: در میان مصدومان نیمی از آنها دچار قطع عضو و مجروحیت از ناحیه 

چشم شدند که لازم است خانواده ها نظارت بیشتری بر رفتار فرزندان شان داشته باشند.
انتظامی

رویداد

زن جوان به زندان بازگردانده شد اما مدتی قبل برای بار دوم باید پای چوبه دار می رفت. درحالی که چند روز به اجرای حکم مانده 
بود، دختر مقتول که حالا نوجوانی 15ساله است به همراه مادر بزرگ و پدربزرگش به دادسرا رفت و مادرش را بخشید. این دختر 
نوجوان گفت: در تمام این سال ها از مادرم کینه به دل داشتم و هیچ وقت نتوانستم او را ببخشم چون جای خالی پدرم و حتی مادرم، خیلی عذابم 
می داد؛ اینکه نتوانستم در کنار خانواده و پیش پدر و مادر، بزرگ شوم و از 7سالگی، داشتن یک خانواده، بزرگ ترین حسرت زندگی ام شد. به همین 
دلیل دلم می خواست مادرم قصاص شود تا اینکه چند وقت قبل خواب پدرم را دیدم. او مشغول خواندن قرآن بود و مفهوم حرف هایش این بود که 
مادرم را ببخشم. بعد از دیدن این خواب، هربار که به قصاص مادرم فکر کردم، ترسیدم. به خودم گفتم مبادا حکم را اجرا کنم و پدرم از دست من 
عصبانی شود. وی ادامه داد: با مادربزرگ و پدربزرگم صحبت کردم و آنها هم وقتی متوجه شدند پسرشان، بخشش می خواهد، راضی به گذشت 
شدند. اولیای دم برای آرامش روح مقتول، شرطی برای این بخشش گذاشتند. آنها درخواست کردند تا زن جوان، 10زندانی زن را که به خاطر عدم توان 
مالی در زندان هستند شناسایی کرده و با پرداخت بدهی، زمینه آزادی آنها را به وجود آورد. به این ترتیب زن جوان، بدهی 10زندانی را پرداخت کرد 
و آنها آزاد شدند تا سال تحویل را در کنار خانواده هایشان باشند. از سوی دیگر، با توجه به بخشش اولیای دم و حکم دادگاه از لحاظ جنبه عمومی 

جرم، خودش نیز پس از گذشت 8سال تحمل حبس از زندان آزاد شد.

وقتی مقتول پادرمیانی کرد  مکث


